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»باغ کیانوش« از معدود آثار قصه گو برای نوجوانان است که قهرمانی روی زمین دارد

رؤیای ایرانی بساز

زنده باد جغرافیای سینمایی!

شـاید برای شـما هم اتفاق افتاده باشـد که هنگام تماشـای یک سـکانس 
، به دلیـل عـدم موفقیـت فیلمسـاز در خلـق »جغرافیـای  تعقیب وگریـز
سـینمایی« بـه  دنبـال آن عـدم فهـم و حـس جغرافیـا توسـط شـما، امـکان 
مشـارکت در آن سـکانس برایتـان فراهـم نشـده باشـد. ایـن کـه اساسـاً چـرا 
شـخصیت فرارکننـده، یـک مسـیر خـاص را بـرای فـرار انتخـاب می کنـد و 
راه های دیگر را رها می کند؟ کنش ها و واکنش های صحنه به  چه علت 
گهان تصمیم  گر شـخصیتی که در حال فرار اسـت، نا انجام می شـوند؟ ا
بـه تغییـر مسـیر می دهـد، علـت و نتیجـه اش چیسـت؟ تمـام این سـؤالات 
گر داشـته باشـند کـه جغرافیـای  زمانـی می تواننـد پاسـخی بـرای تماشـا
ایـن تعقیب وگریـز بـرای او سـاخته شـده باشـد. بـرای یـک صحنـه  اکشـنِ 
پر زدوخـورد در فیلـم جنگـی نیـز می تـوان سـوالات مشـابهی پرسـید؛ دو 
طـرف جنـگ دقیقـاً بـر سـر چـه جغرافیایـی می جنگنـد؟ چـرا در جنـگ 
گرفتـن یـا ازدسـت  دادن آن منطقـه مهـم اسـت؟ پیشـروی یـا عقب نشـینی 
طرفیـن در ایـن جغرافیـا چگونـه رقـم می خـورد؟ تلاش هایـی کـه دو طـرف 
در ایـن جغرافیـا انجـام می دهنـد، چـه نسـبتی بـا پیـروزی یـا شکستشـان 

و چـه نسـبتی بـا طـرف دیگـر درگیـری دارد؟ زمانـی کـه فیلمسـاز نخواهـد 
گر مجبـور اسـت بـه  یـا اساسـاً نتوانـد بـه ایـن سـوالات پاسـخ دهـد، تماشـا
پشتی صندلی اش تکیه بدهد و به جای یک مشارکت فعالانه، منفعلانه 

سـکانس را دنبـال کنـد تـا تمـام شـود!
حـالا بیاییـم سـراغ »بـاغ کیانـوش« و کمـی کنـکاش کنیـم کـه رضـا کشـاورز 
حداد و تیمش، چگونه با خلق جغرافیای سینمایی، این جنبه را به یکی 
از نقاط قوت مهم اثر خود تبدیل کرده اند. در همان ابتدای فیلم و بدون 
اتلاف وقت، حادثه  محرک رقم می خورد و بچه ها راغب می شوند در یک 
رقابـت کـه بـا احـوالات آن هـا تناسـب دارد، قـدم در بـاغ کیانـوش بگذارنـد. 
در اینجـا شـروع بارقه هـای خلـق جغرافیـای سـینمایی را می تـوان دیـد و 
هـر گـروه از بچه هـا، در برنامه ریزی شـان بـرای ورود سـریع تر بـه بـاغ و خـروج 
موفق از آن، نسبت خود را با جغرافیای باغ معین می کنند و بر اساس آن 
تصمیـم می گیرنـد چگونـه وارد بـاغ شـوند. همین جـا ذکـر یـک نکتـه خالـی 
از لطـف نیسـت. پرداخـت متناسـب و به انـدازه  فیلمنامـه بـه هـر کـدام از 
این کاراکترهای نوجوان، به  تک تکشـان تشـخص می دهد و در نتیجه به 
، جمـع آن هـا  نظـر نمی رسـد کـه هیچ کـدام اضافـی باشـند. از سـوی دیگـر

کتـر منسـجم، دوست داشـتنی و فعـال می شـود. نیـز تبدیـل بـه یـک کارا

در ادامـه و بـا رقـم  خـوردن نقطه عطـف اول داسـتان و وارد شـدن خلبـان 
عراقـی بـه ماجـرا، شـاهد پرداخـت بسـیار مناسـبی بـه مسـئله  جغرافیـای 
کنش هـای میـان  سـینمایی در فیلـم هسـتیم. از جایـی کـه کنش هـا و وا
بچه ها و خلبان عراقی در گسـتره   روسـتا آغاز می شـود، فیلمسـاز با همراه  
، بـه او امـکان  کـردن مـداوم مخاطـب خـود بـا جغرافیـای تعقیب وگریـز
مشـارکت فعالانه را در پرده  دوم فیلم می دهد. البته ممکن اسـت بیننده 
کمـی از طولانـی  شـدن پـرده  دوم و بـه  تکـرار افتـادن پـلات فیلمنامـه در ایـن 
پـرده، احسـاس کسـالت کنـد؛ امـا تلاشـی کـه فیلمسـاز در ایـن پـرده بـا 
ترسیم مسیرها، توضیح نقشه های بچه ها در جغرافیای روستا و پیگیری 
حوادث داستان بر همین اساس انجام می دهد، بسیار درخشان است. 
فیلـم در بازنمایـی ذهـن و تصـورات نوجوانـان نیـز ایده هـای جذابـی دارد 
و فضاهـای فانتـزی یـا انیمیشـنی در فیلـم، هـم نـگاه بچه هـا بـه دنیـای 
پیرامونی خود را به خوبی ترسیم می کند و هم امکان ارتباط بهتر و عمیق تر 
مخاطـب نوجـوان بـا فیلـم را فراهـم مـی آورد. گرچـه می تـوان در همین رابطه 
ایـرادی را نیـز بـه فیلـم وارد دانسـت و آن، نسـبت همیـن مخاطـب نوجـوان 
ی، بـا پـلات فیلـم اسـت. فیلمسـاز گرچـه وقـت مخاطـب را تلـف  امـروز
کافی  نمی کند و دائماً در حال پیش  بردن داسـتان اسـت، اما پرداخت نا

بـه زمینه هایـی همچـون چرایـی شـگفت انگیزی مـوز بـرای شـخصیت ها، 
زمینه هـای رقابـت میـان آن هـا، نسـبت بچه هـا بـا دیگـر افراد روسـتا و حتی 
خانواده هایشان -که متأسفانه عنصر مغفول  فیلمنامه است- و نیز عدم 
خلق کامل تر فضای روسـتایی در دهه  شـصت، به ایجاد فاصله  میان اثر 

و مخاطـب اصلـی خـود، تـا حـدودی دامـن زده اسـت. 
صـد البتـه می تـوان ایرادهـای دیگـری را نیـز متوجـه اثـر سـاخت؛ از انفعـال 
« بـودن برخـی از  شـخصیت کیانـوش در برخـی سـکانس ها و »نـوش دارو
کتـر در اواخـر داسـتان -کـه عمـاً تلاش هـای او بـرای  کنش هـای ایـن کارا
نجـات روسـتا را بی اثـر و بی اهمیـت می کنـد- گرفتـه تـا عـدم پرداخـت 
کـه به دلیـل حاضـر   مناسـب بـه حـل  شـدن مشـکل شـخصیت علـی 
، می توانسـت هـر زمـان  بـودن خاطـره و بـه  نوعـی راه حـل مشـکل در ذهـن او
دیگری نیز رقم بخورد و موکول  شـدن آن به انتهای داسـتان، دسـت مرئی 
نویسـنده را در فیلـم نشـان می دهـد؛ امـا سـاخته  شـدن اثـری ماننـد »بـاغ 
کیانـوش« در میـان تولیـدات سـال های اخیـر سـینمای ایـران و خصوصـاً 
یـم  سـینمای کـودک و نوجـوان، بسـیار مغتنـم و ارزشـمند اسـت و امیدوار
، مخاطبـان سـینمای ایـران را بـا  ادامـه  همیـن مسـیر در سـال های پیـش رو

آثـار درخشـان تری روبـه رو کنـد. 

مزد اقتباس

»بــاغ کیانــوش« بــه کارگردانــی رضــا کشــاورز حداد و تهیه کنندگی محمدجواد 
موحــد برگرفتــه از رمانــی بــه همیــن نــام بــه نویســندگی علی اصغــر عزتی پــاک 
اســت کــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان آن را چــاپ کــرده و فیلــم 
نیــز بــا مشــارکت کانــون پــرورش فکــری و ســازمان ســینمایی ســوره تولیــد شــده 
اســت. ایــن فیلــم به عنــوان اولیــن اثــر کشــاورز حــداد در جشــنواره چهــل و دوم 
فجــر حضــور داشــت و هرچنــد در جشــنواره فجــر اقبــال چندانــی بــه آن نشــد، 
امــا بر اســاس نظرســنجی منتقــدان و تماشــاگران یکــی از بهتریــن فیلم هــای 
جشــنواره لقــب گرفــت و ایــن یعنــی رضــا کشــاورز به عنــوان فیلــم اول، اثــر قابــل 

قبــول و موفقــی ارائــه داده اســت. 

داســتان فیلم  مربوط به چند بچه روســتایی در بحبوحه جنگ اســت که به 
خاطــر اینکــه تــا بــه حــال مــوز نخورده انــد و شــنیده اند بــاغ کیانــوش تنهــا باغــی 
است که درخت موز دارد، تصمیم می گیرند در شبی که همه مردم از جمله 

کیانوش در مراســم عروســی حضور دارند، به باغ کیانوش دســتبرد بزنند. 
موز به عنوان مک گافین به خوبی موتور محرک داستان را روشن می کند و داستان 
را تا زمان ایجاد اولین گره به پیش می برد، هرچند موز در میانه داستان به کل 
فراموش می شود، در حالی که می توانست همچنان به قوت خود باقی بماند. با 
ورود به باغ کیانوش نوبت به ایجاد گره اصلی داستان می رسد. از اینجا کشمکش 

، ماجرا را پیش می برد.  بچه ها با خلبان عراقی با چاشنی طنز
سیر تحول شخصیت ها نیز در باغ کیانوش به خوبی درآمده است. کیانوش 
که در ابتدا به عنوان شخصیتی که بچه ها از او ترس دارند معرفی می شود، با 

پیشرفت داستان عمق می یابد و روی دیگری از خود نشان می دهد. همچنین 
رقابتـی کـه در ابتـدای فیلـم بیـن دو گـروه از بچه هـا بـه وجـود می آیـد، در نهایت 
جای خود را به رفاقت می دهد تا نمایانگر این موضوع باشد که با وجود همه 
رقابت ها درمقابل دشمن اتحاد و یکی شدن وجود دارد. داستان باغ کیانوش 
کسل کننده نیست و ریتم خود را تا پایان حفظ می کند و درنهایت همان طور 

که آغاز به شدت خوبی دارد، با پایانی فکر شده و زیبا خاتمه می یابد. 
بــا وجــودی کــه نقش هــای اصلــی بــاغ کیانــوش را بچه هــا ایفــا می کننــد و بــازی 
گرفتن از بچه ها به نسبت سخت تر است، اما کشاورز تا حد زیادی از عهده 
این کار برآمده و به خوبی این چند نوجوان را هدایت کرده است. بازی های 
خوب نقش زیادی در باورپذیری داستان دارد و همچنین بازی خوب شهرام 
حقیقت دوســت و عباس جمشــیدی فر نیز در این امر نقش زیادی داشــته 

اســت.  بــا وجــود بازی هــای خــوب بازیگــران و کارگردانــی قابــل قبــول کشــاورز 
و همچنیــن قاب هــا و ترکیب بنــدی درســت، همچنــان نقطــه قــوت اصلــی 
فیلــم، فیلمنامــه اصولــی و درســت آن اســت و ایــن موضــوع مرهــون منبــع 
اقتبــاس اســت و بــار دیگــر ایــن مهــم را گوشــزد می کنــد کــه اقتبــاس درســت از 
گنجینه ادبیات داستانی غنی ایران می تواند نقش مهمی در موفقیت یک 
اثــر نمایشــی داشــته باشــد. موضوعــی کــه تــا بــه حــال مــورد غفلت ســینماگران 
قــرار گرفتــه و باعــث شــده اســت کــه اکثــر فیلم هایــی کــه هزینــه تولیــد نســبتا 

بالایــی دارنــد، بــه دلیــل داشــتن فیلمنامــه ضعیــف، مــورد توجه قــرار نگیرند. 
تنهــا ایــرادی کــه می تــوان بــه فیلــم بــاغ کیانــوش گرفــت ایــن اســت که خشــونت 
و اســترس آن مناســب ســنین پایین تــر طیــف ســنی نوجــوان نیســت و کمــی 

عناصــر الهام گرفتــه شــده از ژانــر وحشــت در آن، بیــش از میــزان لازم اســت. 

موز  ندیده های دوست داشتنی

فکــرش را هــم نمی کــردم فیلــم بــا چنــد نوجــوان و یــک بــاغ و کیانــوش مرمــوزش 
بتوانــد اینگونــه ارزش دفــاع از وطــن و دوســتی و رفاقــت را در دل داســتانی 
نوجوانانــه بــه تصویــر بکشــد به طوری کــه کــودک و نوجــوان و حتــی بزرگســالان 
از تماشای آن لذت ببرند و کیف کنند.باید به فیلمساز و عوامل فیلم خدا 
قــوت گفــت کــه توانســته اند در ایــن برهــوت فیلم هــای مربــوط بــه قشــر کــودک 
و نوجــوان، بــه زیبایــی چنیــن مفاهیــم ارزشــمندی را بــه زبــان ســینما و مهم تــر 
از آن بــه زبــان خــود نوجوانــان نقــل کننــد و بــه دور از هرگونــه شــعار حرفشــان را 

بــا زبــان ســینما بگوینــد.

فیلمنامــه عالــی فیلــم بــرگ برنــده آن اســت، جهــان کودکانــه و خیالیــن بچه ها 
به خوبــی بــا فضــای روســتا و شــایعات پیرامــون بــاغ کیانــوش ادغــام می شــود و 
بعــد از آن اســت کــه تــازه می فهمیــم قصــه اصلــی فراتــر از به دســت آوردن چنــد 
مــوز و برنــده شــدن در مســابقه بــوده است.کاشــت و برداشــت های درســت 
فیلمنامــه از نشــان دادن هواپیماهــای عراقــی تــا آن گــودال وســط روســتا و 
ســلمان و حیواناتــش به خوبــی در خدمــت قصــه فیلمنــد و به موقــع و در زمــان 

مناســب اســتفاده می شــوند.
اضافــه شــدن قصــه خلبانــان عراقــی بــا اتفاقــات درون بــاغ می توانســت 
ــه  ــر لحــن فیلــم شــود کــه خوشــبختانه حــواس نویســندگان ب باعــث تغیی
ایــن موضــوع بــوده اســت، آنهــا حتــی در پرداخــت خلبانــان عراقــی افــراط و 

تفریــط نمی کننــد به طوری کــه آنهــا را یــک مشــت دســت و پا چلفتــی نشــان 
دهنــد یــا از آن طــرف خیلــی باهــوش بــه تصویــر بکشــند. آنهــا دشــمنانی اند 
کــه قصــد دشــمنی دارنــد، هــم تــرس از آنهــا در دنیــای فیلــم انــدازه اســت و 

هــم نترســیدن از آنهــا.
فیلم در شخصیت پردازی بچه ها هم اندازه را نگه می دارد و نمی گذارد سایه 
ســنگین جنگ باعث تغییر در دنیای کودکانه آنها شــود ؛ شــخصیت هایی 
بــا ویژگی هایــی متفــاوت. یکــی باهــوش اســت و طــراح نقشــه ها، دیگــری 
راه بلــد روستاســت و نقشــه های ذهنــی اش عالــی نمایــش داده می شــود، دو 
بــرادر دوقلــو کــه در عیــن دســت و پا چلفتــی بــودن، کار راه اندازنــد و دختــران 
باهوش و شیرین قصه و خود کیانوش که به مرور پازل شخصیتی او تکمیل 

می شــود و نــگاه مــا را نســبت بــه خــودش کامــلا عــوض می کنــد و اهالــی روســتا 
و پــدری کــه شــهید شــده، امــا مــرور خاطراتــش توســط پســرش شــیرین اســت 
و مــا را هــم غمگیــن می کنــد از نبــودش وقتــی کــه داســتان رشــادت او توســط 

کیانــوش برایمــان بازگــو می شــود.
تنهــا ضعــف فیلــم را می تــوان فیلمبــرداری نه چنــدان درخشــان آن دانســت 
کــه مجبورمــان می کنــد در ســکانس های شــب به ســختی شــخصیت ها را 
ببینیــم یــا بدانیــم کــه در صحنــه چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت. بــا همــه 
اینهــا بــاغ کیانــوش نشــان می دهــد کــه می تــوان فیلمــی در حد اســتاندارد های 
جهانــی ســاخت و در آن از مفاهیــم بــزرگ ملــی و میهنــی و انســانی صحبــت 

کــرد بــدون آنکــه بــه ورطــه تکــرار و کلیشــه و شــعارزدگی افتــاد.

لذت تماشای اثر نوجوان

در آثار هنری ایرانی -علی الخصوص سینما- مخاطب نوجوان به رسمیت 
شـــناخته نمی شـــود و نوجوان ایرانی در ســـینما، انتخابی به جز فیلم های 
کودک و بزرگسال ندارد. ممکن است نوجوانان به سادگی فیلم های بزرگسال 
را متوجه شوند و با آن ها همراهی کنند، اما این دلیل موجهی برای نادیده  
گرفتن نیازهای آنان در تماشـــای اثری مختص به خودشـــان نیســـت. این 
مسئله  حلقه مفقوده سینمای ایران در سال های اخیر بوده است. معضلی 

که »باغ کیانوش« گام بلندی در جهت برطرف کردن آن برداشته است. 
فیلم برمبنای الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل و با یک دعوت به جهانی 
ناشناخته آغاز می شود؛ بچه هایی که تا به  حال موز نخورده اند، می شنوند 

که در باغ کیانوش -مرموزترین مرد روســـتا که به تازگی از جنگ برگشـــته- 
درخت موز وجود دارد و تصمیم می گیرند پا به پر رمزورازترین نقطه روستا 

بگذارند. 
داســـتان فیلـــم در زمان جنگ اتفاق می افتد، امـــا برخلاف جریان غالب 
فیلم هـــای دفـــاع مقدس، جنگ تحمیلی به  زور بـــه زندگی آدم ها تحمیل 
نمی شـــود. کارگردان ابتدا به خوبی شـــمایلی از زندگی عادی را در بســـتر 
جنگ ترسیم می کند و بعد با در هم تنیدن ماجراجویی نوجوانان با مسئله 
جنگ، اهمیت یافتن آن برای بچه های روستا را به نمایش می گذارد. این 
برگ برنده فیلم است؛ فیلمی که به سادگی می توانست در دام ملی گرایی 
تقلبی و افراطی بیفتد، این گونه خودش را نجات می دهد. با این حال فیلم 
از مفاهیم ملی تهی نیست، اما بلد است چطور با قصه گفتن، پیامش را 

گاه مخطب انتقال بدهد.  به درستی به ناخودآ
دیگـــر نکتـــه برجســـته فیلـــم، شـــخصیت پردازی آن اســـت. آدم های باغ 
کســـتری و  کیانـــوش، از بزرگســـال تـــا کـــودک و نوجـــوان ماننـــد همه ما، خا
مجموعـــه ای از نقـــاط مثبـــت و منفی انـــد. فیلـــم مادامی کـــه می خواهد 
قهرمانانـــش را بســـازد، از الگـــوی معکوس اســـتفاده می کنـــد و از ترس ها و 
شیطنت های بچه ها می گوید. اینگونه مخاطبان نوجوان فیلم می پذیرند 
که هیچ قهرمانی مجموعه ای تمام از ویژگی های مثبت نیســـت. در بین 
شخصیت های بزرگسال، شخصیت کیانوش از ظرافت خاصی برخوردار 
است. حواشی پیرامون فرار او از جنگ، به گوش بچه ها می رسد، اما پیش 
از آنکه بخواهند او را قضاوت کنند، فیلمساز پای کیانوش را به ماجرای 
فیلم می کشاند. این مسئله به نوجوانان فرصت می دهد تا او را از نزدیک 

بشناسند و بعد قضاوتش کنند. این یکی از مهم ترین مفاهیم در عبور از 
 . نوجوانی به بزرگسالی است؛ عدم قضاوت و داوری آدم ها از فاصله  دور
البته فیلم ضعف هایی هم دارد. فیلمساز می توانست از جغرافیای فیلم، 
کثر فیلم های  کار بیشتری بکشد و فیلم را بومی تر کند. با توجه به اینکه ا
دفاع مقدس در جنوب اتفاق می افتند، فرصت خوبی بود تا فیلم از تمایز 
منطقـــه جغرافیایـــی اش بهره بگیرد و راهی تـــازه را پیش روی علاقه مندان 
ســـینمای جنگ باز کند. علاوه بر این ورود خلبان دوم به داســـتان فیلم، 
نقطه اوج را دچار دوگانگی کرده و فیلمســـاز می توانســـت فیلم را با بســـته 
شدن پرونده خلبان اول، به اتمام برساند. بااین وجود، باغ کیانوش نشانه 
خوبی از پیوند ادبیات و سینما در ایران است و گامی مهم در تولید محتوا 

برای گروه سنی نوجوان به شمار می آید. 
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علاقه اغلب فیلمسازان ایرانی به مستقیم گویی، وراجی و گرفتن فیگور سیاسی، 
عنصر خیال را در سینمای ایران به محاق برده است؛ تا جایی که تماشاگران سینمای 
ایران، عالی ترین مدالی که به سینه هر اثر سینمایی می زنند، مدال »حرف مردم را 
می زند« است. در چنین فضایی فیلمی مثل »باغ کیانوش« نه تنها به عنوان یک فیلم 
کودک ونوجوان، بلکه به عنوان یک اثر سینمایی قابل تقدیر و مغتنم است. اساسی ترین 
عنصر سینمایی باغ کیانوش »خیال« است که می توان آن را اساسی ترین رکن هر 
اثر هنری در نظر گرفت. این فیلم همچنین به معنی واقعی کلمه »سینما« و متوجه 
اصلی ترین وظیفه اش یعنی سرگرم کردن مخاطب است.  ایده مرکزی فیلم بسیار 
دوست داشتنی، شریف و ملی است. بچه های یک روستا در زمان جنگ تحمیلی 
به دنبال شنیده هایشان از مردی به نام کیانوش، از او شخصیتی مرموز ساخته اند که 
باغ میوه اش به مثابه همان قلعه های سیاه روی قله های نوک تیز در فیلم های ترسناک 
و فانتزی است. آن ها خرده قصه هایی مرموز و ترسناک از کیانوش دارند و باغ او را باغ 
« دارد!  آن ها به طمع خوردن موز وارد باغ کیانوش  پر رمز و رازی می دانند که حتی »موز
می شوند و همان جا است که رویاپردازی ها و باغ پر رمز و رازشان دود می شود و به هوا 
می رود. آن ها مجبور می شوند به جای روبه رو شدن با جهان پر رمز و راز باغ کیانوش، 
با خلبان سقوط کرده دشمن دست و پنجه نرم کنند. درواقع خلبان دشمن به عنوان 
نماینده واقعیت تلخ و عریان جنگ، درست وسط عوالم کودکانه بچه ها فرود می آید. 

بچه ها طی مبارزه با خلبان، پی به خیالبافی های خود درباره باغ می برند. آن ها هرچند 
در انتها بر خلبان فائق می آیند، اما چیزی را از دست می دهند که از دست رفتنش با این 
وجود که موجب رشد آن ها می شود، بسیار دردناک است. آن ها کودکی خود را سپری 
می کنند و آن جهان رازآلود و خیالبافانه کودکی را واگذار می کنند. این کاری است که 
جنگ تحمیلی با کودکی بچه های ما در سال های جنگ تحمیلی کرد. بچه های ما 
با جنگ  رشد  کردند و   بزرگ  شدند. بزرگ شدنی تحمیلی که هم غرورآفرین است و هم 
دردناک.  ایده بدیع باغ کیانوش با فیلمنامه خوب و کارگردانی جسورانه رضا کشاورز تا 
حد قابل قبولی شکل گرفته است. فیلمنامه در پرده های اول و سوم کم نقص است و 
تنها در پرده دوم تا حدودی طولانی بوده و الگوی حوادث در آن تکراری می شود. با این 
حال فیلمنامه ساختمان محکمی دارد و فکرشده است. توازی واقعیت و خیال در 
داستان، خلق تعلیق و همچنین طی شدن درست منحنی شخصیتی بچه ها و کیانوش 
پابه پای هم اما در عوالمی جداگانه، از نقاط قوت اصلی فیلمنامه باغ کیانوش است. با 
وجود فیلمنامه خوب باغ کیانوش، کارگردانی اش از فیلمنامه جلوتر است. نماها و زوایا 
و اندازه های فکرشده قاب ها، فضاسازی قابل قبول و ترسیم دقیق جغرافیا، نشان از 
یک کارگردانی حساب شده در باغ کیانوش دارند.  باغ کیانوش موفق شده است جهانی 
متکی به خود و مستقل از خارج بسازد. جهانی که کمتر چیزی را به بیرون سالن و به 
تماشاگران محول کرده و هرآنچه را که لازم بوده، به روش و سلیقه خود خلق کرده است؛ 
خلقی که بر خیال متکی است. خیال هرچند پایش در واقعیت است، اما رو به سوی 
حقیقت دارد و به کشف و شهودی منجر می شود که به اثر اصالت می دهد. باغ کیانوش 
اثری اصیل است و نوید ورود فیلمسازی جوان و مستعد به سینمای ایران را می دهد. 

محمد قربانی
منتقد
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